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 چکیده

، عرصۀ زیست که ایرانمی در دورانی الله همدانیفضل خواجه رشیدالدین
هتتا و دگرگتتونی بتتروز ، ومغتتوو و تتتر   هتتا  ورود و استترارار یلی تته 

 ایرانتی  جامعتۀ  و نظم سیاستی و اجرمتاعی   در ساخرار گسررده ها  گسست
در تشتییت  کیتومری    سالار دیوانترین عضو یشر عنوان مهمبه و . بود

کوشتید  خویش الرواریخ جامع نگارشکسانی بود که در  جم ه ای خانان، از
و  مغتوو  هتا   هایفت هتا و    یف ملانی تاریخی مشرر  برا  یلی ته ضمن تعر
 ؛ایرانتی پیونتد زنتد    جامعۀ رایج در ها  را با فرهنگ و ارزشها  آن تر ،
، جامعته ها  مؤثر در کیومتت و  با توجه به ساخرار گروه اون منظور، یبد
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، یعنتتی روایتتا  دینتتی و روایتتا  استتا یر ،  عمتتده استتاد دو مرتتور بتتر
دو  و با اسرناد به معرفت شفاهی این ایوام در هتر  را آغاز کرد نگار  تاریخ
 ایجتاد   ریت   ترییم ملتانی کیتومری و تمرکتز یتدر  از     صدد در، مرور
 کته تعریتف ملتانی    چنتان هم؛ برآمتد مغتوو و تتر     هتا   میان یلی ته  اتراد

استتمی ترتت    عتۀ جام در نظام سیاسی ای خانی دهنده برا  مشروعیری ربط
بتدین   تتا  نگتار  رشتیدالدین بتود   اهداف تتاریخ از دیگر ها  آن یمرانیک

 هتا  زمینته  دادن ضتمن نشتان  نگتر  ختاخ ختود،    ختو تتاریخ  ازترتیب، 
 هتا   هامعت بتا ج هتا   آن هتا   ، پیوسرگیمغوو و تر  یلایل وکد  تاریخی
 را خان وکد  سیاسی و مذهلی در عصر غازانبه  یابی برا  دست استمی

 مرناسب با این اهتداف  این مورخ،. نشان دهد، که از اهداف کیومت بود
که ای خانان و سران یلایل تر  و مغوو خود  نیز جایگاه مخا لان تاریخ و

چتون  همختتف مورختانی    اثر ختود را بتر   ،ندبودها  آن شاخصو اعضا  
ستاده و   یزبتان  استرفاده از  بتا  روایا  شفاهی و اساد بر جوینی و وصاف،

 .ه استکردتی ف بیان  بی

 
 ،ان، ترکت نمغتولا  نگار ، خواجه رشیدالدین،تاریخ کلیدی: های هواژ

 وکد  یومی، پیوسرگی دینی.
 

 پژوهش پیشینه و مسئلۀ. 1
 ، در موضتو  1الرتواریخ جتامع اهمیت کراب  پژوهی بهرغم اعرراف مرااان کوزۀ تاریخع ی

و مارضتتیا   ،کیتتم مستتاول هتتویری و مشتتروعیری   نگتتار  خواجتته رشتتیدالدین از  تتتاریخ
صتور  نگرفرته    پژوهشتی اساستی  ، هتا  ارو  مغولان و مرردان سیاسی آندار  فر کیومت

 ترایاتتی ختتویش در موضتتو  تتتاریخ دورۀ بتتین فصتتوو کرتتب استتت. بعضتتی از مرااتتان در
ایتن اثتر را    هتایی از بختش و  نگتار  خواجته اخرصتاخ داده   ای خانی، مطتاللی را بته تتاریخ   

. مرمتد روشتن،   پژوهش کاضر است مسئ ۀکه مرفاو  با موضو  و  اندتوجه یرار داده مورد
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 منرصتر بته فترد   به جایگاه شی ی ک ی  به ، در پیشگفرار خویشالرواریخجامعمصرح کراب 
است. منتوههر مرتضتو     اشاره کردهدن تاریخ یلایل تر  و مغوو کر تألیف در روشناین 

 الرتواریخ جامعموضوعا  مرتلط با  یسمت یابل توجهی را به، مساول عصر ای خانیدر کراب 
 استت  نگار  و  ستخنی نگفرته  تاریخ با این کاو ازداده و نویسی خواجه اخرصاخ و تاریخ

زاده در کرتابی کته بته خواجته رشتیدالدین اخرصتاخ داده        هاشم رجب .(1391)مرتضو ، 
تتألیف  دیتدگاه خواجته پرداخرته و بته ارزش      ه تشتریح تعریتف و جایگتاه تتاریخ از    ب، است

، و بدیع و  در موضو  تاریخ فرنگ تألیفدن تاریخ مغوو و خصوصاً کر خواجه در روشن
 در ماالتۀ آذر . پروین ترکمنی(1377زاده، )هاشم نوشرن و  اشاره نموده است منابع و شیوۀ

مطتر    مستاول روش و  دربتارۀ به اهمّ مطالب  «الرواریخالله همدانی و جامعرشیدالدین فضل»
 دانستره استت   تتألیف ا  از ترجمته و  اشاره کرده و این کراب را مجموعته  لرواریخا جامع در
 ،ادبیتا  شتفاهی  »ختود ترتت عنتوان     ن در ماالتۀ اصغر ایزد  جیترا . (1381ترکمنی آذر، )

ییتی از منتابع اصت ی ستعی کترده استت        عنوان به الرواریخجامعبا اسرفاده از  ،«تاریخ شفاهی
اوغوز و هتون را بتا استرناد بته متدار  دیگتر        شدۀ یهرمانان روایتها  یهرمانی میان مؤلفه

ماالا  هند  نیز در موضوعا  بازتاب هویت ایرانتی و  . (1389)ایزد  جیران،  نشان دهد
بازنمایی مفهوم » توان به ماالۀنوشره است که از آن میان می تألیفاهمیت جوانب دیگر این 

 اشتاره کترد   یتار   اللهفریدون  ، نوشرۀ«الله همدانی ضلرشیدالدین ف الرواریخجامعایرانیت در 
جم ته   ازعین ارزش و اهمیت موضوعا  مطر  در ترایاا  متذکور،   . در(1382یار ،  الله)

بی و بازتعریف هویتت  در بازیا الرواریخجامعماندن اهمیت  فووها مغپژوهشها  این کاسری
ایتران عصتر    جامعتۀ کیومتت و  گتذار در  اثر مغتوو و تتر    ایوام و یلایل تاریخی مجموعۀ

را  الرتواریخ جتامع الله کرتاب  رشتیدالدین فضتل  . استت  این عصتر  مارضیا  اساد برای خانی 
ار  مغتولان، کته او    دجهان رک ۀها  مطر  در ممارضیا  و دغدغه وضعیت، تأثیرت تر

لرتا    که معمولاً به خان نمود یافت، نگاشره است. بدین جهتها  عصر غازانآن در برنامه
و مارضتیا    ه وضتعیت گتویی بت  سب بتا پاستخ  هر اثر و ایدامی در سطح جامعه مرنا ،تاریخی

ت کته مصتادی  ایتن مارضتیا ،     این اس ،شود ا  که مطر  میمسئ هگیرد، زمانه صور  می
و  ای خانتان مغتوو  ها  رنامهوزیر و مجر  ب عنوان بهالله ها  فرارو  رشیدالدین فضلدغدغه
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 منرصتر بته فترد   به جایگاه شی ی ک ی  به ، در پیشگفرار خویشالرواریخجامعمصرح کراب 
است. منتوههر مرتضتو     اشاره کردهدن تاریخ یلایل تر  و مغوو کر تألیف در روشناین 

 الرتواریخ جامعموضوعا  مرتلط با  یسمت یابل توجهی را به، مساول عصر ای خانیدر کراب 
 استت  نگار  و  ستخنی نگفرته  تاریخ با این کاو ازداده و نویسی خواجه اخرصاخ و تاریخ

زاده در کرتابی کته بته خواجته رشتیدالدین اخرصتاخ داده        هاشم رجب .(1391)مرتضو ، 
تتألیف  دیتدگاه خواجته پرداخرته و بته ارزش      ه تشتریح تعریتف و جایگتاه تتاریخ از    ب، است

، و بدیع و  در موضو  تاریخ فرنگ تألیفدن تاریخ مغوو و خصوصاً کر خواجه در روشن
 در ماالتۀ آذر . پروین ترکمنی(1377زاده، )هاشم نوشرن و  اشاره نموده است منابع و شیوۀ

مطتر    مستاول روش و  دربتارۀ به اهمّ مطالب  «الرواریخالله همدانی و جامعرشیدالدین فضل»
 دانستره استت   تتألیف ا  از ترجمته و  اشاره کرده و این کراب را مجموعته  لرواریخا جامع در
 ،ادبیتا  شتفاهی  »ختود ترتت عنتوان     ن در ماالتۀ اصغر ایزد  جیترا . (1381ترکمنی آذر، )

ییتی از منتابع اصت ی ستعی کترده استت        عنوان به الرواریخجامعبا اسرفاده از  ،«تاریخ شفاهی
اوغوز و هتون را بتا استرناد بته متدار  دیگتر        شدۀ یهرمانان روایتها  یهرمانی میان مؤلفه

ماالا  هند  نیز در موضوعا  بازتاب هویت ایرانتی و  . (1389)ایزد  جیران،  نشان دهد
بازنمایی مفهوم » توان به ماالۀنوشره است که از آن میان می تألیفاهمیت جوانب دیگر این 

 اشتاره کترد   یتار   اللهفریدون  ، نوشرۀ«الله همدانی ضلرشیدالدین ف الرواریخجامعایرانیت در 
جم ته   ازعین ارزش و اهمیت موضوعا  مطر  در ترایاا  متذکور،   . در(1382یار ،  الله)

بی و بازتعریف هویتت  در بازیا الرواریخجامعماندن اهمیت  فووها مغپژوهشها  این کاسری
ایتران عصتر    جامعتۀ کیومتت و  گتذار در  اثر مغتوو و تتر    ایوام و یلایل تاریخی مجموعۀ

را  الرتواریخ جتامع الله کرتاب  رشتیدالدین فضتل  . استت  این عصتر  مارضیا  اساد برای خانی 
ار  مغتولان، کته او    دجهان رک ۀها  مطر  در ممارضیا  و دغدغه وضعیت، تأثیرت تر

لرتا    که معمولاً به خان نمود یافت، نگاشره است. بدین جهتها  عصر غازانآن در برنامه
و مارضتیا    ه وضتعیت گتویی بت  سب بتا پاستخ  هر اثر و ایدامی در سطح جامعه مرنا ،تاریخی

ت کته مصتادی  ایتن مارضتیا ،     این اس ،شود ا  که مطر  میمسئ هگیرد، زمانه صور  می
و  ای خانتان مغتوو  ها  رنامهوزیر و مجر  ب عنوان بهالله ها  فرارو  رشیدالدین فضلدغدغه
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بتا عنایتت بته هنتین     ، هته بتوده استت.    الرتواریخ جتامع نوشرن کرتاب   خان، درشخص غازان
ایتران عصتر    هتا  اجرمتاعی و فرهنگتی جامعتۀ    و ضترور   ، پرداخرن بته وضتعیت  ا  مسئ ه

 هتا، تترین دغدغته  مهتم بتوده و همچنتین   ها  آن مراثر از ،این اثر تألیفای خانی که خواجه در 
ا  کته  شناخت زمانه و جامعته  اساد بر ریخالرواجامع تألیفدر  ها و روش خاخ و انگیزه

موضتو  مرتور  ایتن ترایت  را     زیست، ویعیت خاخ اجرماعی خود در آن میخواجه با م
بتتر تتتتش بتترا    وزیتتر ای خانتتان، عتتتوه  ماتتام در الله رشتتیدالدین فضتتل دهتتد.  شتتیل متتی 

 کرتاب  تتألیف آمد بتا  صدد بر رد ماام مورخ ، درو اجرایی کیها  اصتبرنامه بخشیدن ترا 
ر  و مغوو و ارتلتا   پیوند یومی و دینی یلایل تو بنیادها  تاریخی  هازمینه، الرواریخجامع
ایتتن یلایتتل و تتتاریخ  هتتا واستتطوره بتتازخوانی  ریتت  از ترتتت کیومتتت را هتتا بتتا جامعتتۀ آن

آفترین  و نظامی یلایل ناتش  سیاسی ؛ زیرا بروز گسست در بدنۀدفراهم کنها  زمانه  وایعیت
یالتب   هتا و ایتوام مخر تف در   فرهنتگ  بتا ی مرو   ادارۀ و ،گیر  کیومت ای خانیدر شیل

صتور  یت     بته استتمی داشترند،     یفی سیاسی که اساساً منشتأ غیتر   دست جامعۀ استمی به
، بازتتاب  الرتواریخ جتامع  تتألیف   کته   ور ؛ بهآمده بود درخان  مشیل عمده در دورۀ غازان

 نظتر  و تتاریخ نگارانته    یای ختانی و تتشت  معضت  فرارو  کیومت و جامعۀ ایران دورۀ 
  ریت   از در مناسلا  سیاسی و اجرمتاعی آمده  پدید به وضعیت آشفرۀبخشیدن  جهت نظم در

 د.بو زمان دادن آن با وضعیت ربط و ،ها و تاریخی مرو اسطوره رجو  به
 
 نگاری خواجه رشیدالدینتاریخ های زمان و هدف. 2

 ۀرشید  لیب همدانی،  لیتب، وزیتر و متورخ ایرانتی دور    ه م اب ب الخیرا ،الله بن ابیفضل
اهالی همتدان در کتدود ستاو     کاکمیت ای خانان مغوو در خاندانی صاکب ثرو  و نفوذ از

 ابایاختان  ، از دورۀخره بود لابت که از پدر خویش آمو یالب فن در به دنیا آمد. و  ق.648
بته   ق.699کردن مراک ی در اواخر ساو  از  ی و پس وارد دربار ای خانان شد (ق.663-680)

ییتی از  (. 32-30: 1377زاده، )رجتب  هفرمین ای خان مغولی رسید، خاننماام وزار  غازا
هتا و  زمینته  کتردن  مغتوو، فتراهم  ی خانتان  رسمی ا نگارماام تاریخ ها  رشیدالدین دردغدغه

کننتتده بتترا  ای خانتتانی بتتود کتته از خاستترگاه   آفتترین و تضتتمینبنیادهتتا  تتتاریخی هویتتت
 
 
 

هتا و مردمتانی   شده و در جایگاه کیمرانی سرزمین فرهنگی و یومی خود بریده جغرافیایی،
پایۀ مشارکت و  برهم در بسرر جوامعی با فرهنگ استمی و  ؛ آنمغولی مسرار شده بودند غیر
و ، ادار  یلایتل و  وایتف مغتوو و تتر      -یشتر نظتامی و سیاستی    آفرینی نخلگان دو ناش
 ان ایرانی.سالار دیوان
ران، نگتار  در ایت  هتا  تتاریخ  گیتر  ستنت  تجربیا  تاریخی مربو  بته شتیل   اساد بر

 ایرانی با افزایش آگاهی تتاریخی  اجرماعی فراگیر در جامعۀ -ها  سیاسیهمواره بین برران
: 1391)میثمتی،   ا  وجتود دارد کننتده  ، رابطتۀ تعیتین  نخلگان آننزد نگار  و ایدام به تاریخ

مستئ ۀ کضتور   توان گفت می این الگو  که مطاب   ور به(؛ 56-55: 1393؛ صدیی، 16-17
، در رونت  جریتان   ناشتی از هجتوم مغتولان   هتا  بررانتی   دگرگونیجم و همراه بر تها ملرنی
کنار این عنصتر ملنتایی بایتد     هند در ر؛ هداشره است ، ناش اساسینگار  در این دورهتاریخ
مغولان  نظر گرفت که در ادامه بدان اشاره شده است. را هم در میمل شرایط و لوازم برخی
رینتی در بخشتی عمتده از تتاریخ     آف شدن بته عرصتۀ ناتش    با وارد یمر  هجر ششم  یرن از

فیتر  نخلگتان و    به پشتروانۀ  آن دوره، از شرق آسیا تا مرزها  اروپا، در شده شناخره جهان
مروریتت   نگار  عمومی را بتا ا  از تاریخگیر  گونهها  شیلزمینه ن ایرانی،اسالار دیوان
، نمتود  الرواریخجامع که (447: 1351)اشپولر،  ندآفرینی یلایل مررد خود فراهم کرد و ناش

دانایتان و  »ا  ا  و دانتش تتاریخی شتفاهی و استطوره    روایت  استاد  بتر هتم   عینی آن بود؛ آن
 متؤثر در کیمرانتی مغتولان   « ور و یپچاق و دیگر ایوام و اعیتان کیما  خرا  و هند و اویغ

 .(35: 1373، همدانی)
 پیشتینۀ  دربتارۀ  یابتل تتوجهی   تتاریخی  هتا و میروبتا   دارا  آگاهی ،ها که از یللغووم

کضور و دانش اهل ی م ایرانتی کته همانتا      ری  از ورود به ایرانتاریخی خودشان بودند، با 
ایجتاد   ترتر  مهمتی در ابعتاد فرهنگتی ی مترو ختویش       دبیران و منشیان کیومری بودنتد، 

، هتا  سیاستی و متدیریری   گیتر   کیومری و تصمیمها   عرصه بر عتوه این ترر . کردند
 الرتواریخ جتامع  تألیف  که  ور به ؛جا  نهاد نگار  بر تاریخ کوزۀ در بخشی از آثار خود را

اگر بپذیریم که جریتان   توان او  هنین وضعیری دانست.میرا  با مرروا  منرصر به فرد آن
 هتا و دیدگاه گفت ، بایداندها در این یرن به هم پیوند خوردهتاریخی ایرانیان و مغوو اندیشۀ
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هتا و مردمتانی   شده و در جایگاه کیمرانی سرزمین فرهنگی و یومی خود بریده جغرافیایی،
پایۀ مشارکت و  برهم در بسرر جوامعی با فرهنگ استمی و  ؛ آنمغولی مسرار شده بودند غیر
و ، ادار  یلایتل و  وایتف مغتوو و تتر      -یشتر نظتامی و سیاستی    آفرینی نخلگان دو ناش
 ان ایرانی.سالار دیوان
ران، نگتار  در ایت  هتا  تتاریخ  گیتر  ستنت  تجربیا  تاریخی مربو  بته شتیل   اساد بر

 ایرانی با افزایش آگاهی تتاریخی  اجرماعی فراگیر در جامعۀ -ها  سیاسیهمواره بین برران
: 1391)میثمتی،   ا  وجتود دارد کننتده  ، رابطتۀ تعیتین  نخلگان آننزد نگار  و ایدام به تاریخ

مستئ ۀ کضتور   توان گفت می این الگو  که مطاب   ور به(؛ 56-55: 1393؛ صدیی، 16-17
، در رونت  جریتان   ناشتی از هجتوم مغتولان   هتا  بررانتی   دگرگونیجم و همراه بر تها ملرنی
کنار این عنصتر ملنتایی بایتد     هند در ر؛ هداشره است ، ناش اساسینگار  در این دورهتاریخ
مغولان  نظر گرفت که در ادامه بدان اشاره شده است. را هم در میمل شرایط و لوازم برخی
رینتی در بخشتی عمتده از تتاریخ     آف شدن بته عرصتۀ ناتش    با وارد یمر  هجر ششم  یرن از

فیتر  نخلگتان و    به پشتروانۀ  آن دوره، از شرق آسیا تا مرزها  اروپا، در شده شناخره جهان
مروریتت   نگار  عمومی را بتا ا  از تاریخگیر  گونهها  شیلزمینه ن ایرانی،اسالار دیوان
، نمتود  الرواریخجامع که (447: 1351)اشپولر،  ندآفرینی یلایل مررد خود فراهم کرد و ناش

دانایتان و  »ا  ا  و دانتش تتاریخی شتفاهی و استطوره    روایت  استاد  بتر هتم   عینی آن بود؛ آن
 متؤثر در کیمرانتی مغتولان   « ور و یپچاق و دیگر ایوام و اعیتان کیما  خرا  و هند و اویغ

 .(35: 1373، همدانی)
 پیشتینۀ  دربتارۀ  یابتل تتوجهی   تتاریخی  هتا و میروبتا   دارا  آگاهی ،ها که از یللغووم

کضور و دانش اهل ی م ایرانتی کته همانتا      ری  از ورود به ایرانتاریخی خودشان بودند، با 
ایجتاد   ترتر  مهمتی در ابعتاد فرهنگتی ی مترو ختویش       دبیران و منشیان کیومری بودنتد، 

، هتا  سیاستی و متدیریری   گیتر   کیومری و تصمیمها   عرصه بر عتوه این ترر . کردند
 الرتواریخ جتامع  تألیف  که  ور به ؛جا  نهاد نگار  بر تاریخ کوزۀ در بخشی از آثار خود را

اگر بپذیریم که جریتان   توان او  هنین وضعیری دانست.میرا  با مرروا  منرصر به فرد آن
 هتا و دیدگاه گفت ، بایداندها در این یرن به هم پیوند خوردهتاریخی ایرانیان و مغوو اندیشۀ
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و اراوتۀ آن   هتا  اجرمتاعی  بنتد  گتروه  رگتذار، در دستره  ها  تاریخی ایتن دو یشتر اث  بینش
نگتر  ایتن دوره را تشتییل داده استت.     نگار  نیز مؤثر بوده و تاریخیالب روایا  تاریخ در

نیروهتا    عنتوان  بهکردن آنان  مطر  بر عتوهکضور نیروها  یومی تر  و مغوو در ایران، 
مشتارکت در امتور کیتومری     را برا  نخلگتان ایرانتی بترا     اجرماعی، فرصت مناسلی مؤثر

از نخسترین عتامتن تتاریخی بودنتد کته هتم        وایع، نخلگان جامعۀ ایرانی ده بود. دررفراهم ک
مری ها  گوناگون جامعته بودنتد و هتم در کارهتا  کیتو     ساباه در عرصهشاهد تغییرا  بی

، اداره، ختواهیم دیتد  کته   تور  خدمت گرفره شدند. همان دست کاکمان معاصر خویش به به
ر هنتین ی مترو ، از   نیروهتا  نتاهمگون و مریثتر موجتود د    و رهلر  ، تمرکز یدر کفظ 
هتا  اجرایتی و   تتتش  بتر  عتتوه  ایتن امتر مهتم    ها  عمدۀ کیومت ای خانی بتوده و دغدغه

نگتار    عهتدۀ تتاریخ   بته مغتوو   خان غازاننظر  با دسرور صریح  ، در کوزۀاصتکا  ادار 
 (.35-34همان: ) دنهاده ش

 
 الله فضل رشیدالدین نگاریتاریخدر شفاهیات . 3

تتاریخ ملتار    مشتهور بته   ، را ج تد اوو ایتن کرتاب    الرواریخجامعترین بخش از کراب مهم
نگتار ،  تتوان در روش تتاریخ  را متی  ایتن بختش   اهمیتت  تشتییل داده استت. دلیتل    غازانی
کتار  هتا  ت فیاتی بته   روایتت  دادن بترا  گتزارش   مؤلتف اندازها  تاریخی و زبانی که  هشم
ناتد و بررستی منتابع میرتوب     شتامل   ،تتألیف کرد. ایتن یستمت از    جو و جست است، گرفره
با کوادث تاریخی و ستپس  ها  آن دادن ها و مطاباتاریخی مربو  به مغووا تعا  ت دربارۀ

در دانایتان ای تی    هتا و روایتا  شتفاهی   وایا  تاریخی با توجه بته گفرته  سنجش و نگارش ر
(. زبتان و کتاربرد آن در   37-35: همتان ) بتوده استت  زندگی عینی آنان ارتلا  با مویعیت و 

روایا  شفاهی شیل گرفرته باشتد،    اساد برکه  ا  نگار نگار  و خصوصاً در تاریخ تاریخ
آثتار    استت. بتا توجته بته نثتر مری تف       الرتواریخ جتامع ییی از موضوعا  یابل ترایت  در  

کرتتاب  نثتتر ستتادۀ، و ماایستتۀ آن بتتا متترن و تتتاریخ وصتتافو  گشتتا جهتتانچتتون تتتاریخ هم
 تتاریخ وصتاف  و  گشا تاریخ جهانمابین  ،نظر زمانی الله که ازرشیدالدین فضل الرواریخ جامع

ه دهار تغییرا  اساستی شتد   ،خواجه تألیفرسد نثر این دوره در نظر می نوشره شده است، به
 
 
 

دهنتدۀ   ، بته زبتان متردم یلایتل تشتییل     مردم و به علتار  بهرتر   و از زبان منشیانه به زبان عامۀ
نخلگتان تتر  و مغتوو تتتش     ؛ زیترا  نزدی  شتده استت   ،تاریخ کیومت و فعالان عرصۀ

خواجته  (. 452: 1351)اشتپولر،   آن بدانند شدۀ شیل ساده ساز  بهکردند زبان فارسی را  می
شتفاهی و   ا  ستازگار بتا جامعتۀ     داده و شتیوه ختر  اب نو  زبان فارسی نیز ابریار بهدر انرخ

نگتار   تتوان بته روش تتاریخ   متی  تغییراین  کار برده است. از دلایل عمدۀ را به روایا  آنان
و متؤثر در تتداوم   ها  فعاو روایا  شفاهی بوده و همچنین به زبان گروهبر  ملرنیخواجه که 

نتد و هتم مخا لتان آن. از ستو  دیگتر،      د که هم منلتع ایتن روایتا  بود   کاکمیت اشاره کر
ختویش   تتألیف  یته در مادمتۀ  آن ش ارزش روایا  خویش بانگار  و سنجخخواجه در تاری

: 1388)صتدیی،   خلر، یعنی روایت میروب را آخرین مرک ه از معرفت به ع م تاریخ دانسره
همچنان اصتالت را بته شتفاهیا  داده و روایتا  کرلتی را نیتز بته شتفاهیا  و عینیتا           (، 84

 در معرفتت اجرمتاعی موجتود   هتا   آن نداد ارزش اخلار را با یرار، ارجا  داده و به این ترتیب
 تی ف و نزدی  به عامتۀ توان ادعا کرد زبان بیبر این اساد می؛ دوره سنجیده است آن در

ضترور  متنعیس    نگار  خواجته بته  ه و در مرن تاریخمردم از اهمیت زیاد  برخوردار بود
افهه و مستامعه  منابع میروب و مردود خویش با توسل به معاینه، مش بر عتوهشده است. و  

ای خانتان     منسجم از گذشرۀ کیا  ای ی و وضعیت مغوو در دورۀبه تیمیل آفرینش روایا
ها در تاریخ آگاهی داشتره  و  بر تاریخ و سرنوشت بشر و م ت ؛ بدین ترتیب،پرداخره است

عینی خویش از جامعه را در ارتلا  با آگاهی تاریخی، منلع شتناخت ختویش یترار     و تجربۀ
توانستره   با کفظ فاص ۀ منطای از موضو  خویشخواجه (. 36: 1388 زاده،کسن) داده است

هتا  شتفاهی مرنتو     گرا و خرافی که آکنتده از روایتت  است در ی  مریط فیر  اسطوره
  کته بترا     تور  بته  ؛سجم از تاریخ آنان دست یابدبه نگارش روایری من، تر  و مغوو بود

دراز ترای  را پیموده استت تتا    راه، «افواهِ عوام»ها و «شطر»میان  عرضۀ این انسجام روایی از
یتافرن بته    پتی دستت   درکه و  (. 152: 1366تاریخی برسد.)رزنراو، به وایعیت  ،زعم خود به
هتا   میرتوب و روایتت  را بتا مراجعته بته منتابع      و تتر   بوده، تتاریخ مغتوو  « کایات کاو»

معاصر  ۀبه جامع ،تاریخی رسانده و در پایان   آغاز کرده و به دورۀاسا یر شفاهی، از دورۀ
و خواجته   تنیده و مرداخل است هم ا ، غاللاً درمرک ه ش پیوند داده است. این فرایند سهخوی
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دهنتدۀ   ، بته زبتان متردم یلایتل تشتییل     مردم و به علتار  بهرتر   و از زبان منشیانه به زبان عامۀ
نخلگتان تتر  و مغتوو تتتش     ؛ زیترا  نزدی  شتده استت   ،تاریخ کیومت و فعالان عرصۀ

خواجته  (. 452: 1351)اشتپولر،   آن بدانند شدۀ شیل ساده ساز  بهکردند زبان فارسی را  می
شتفاهی و   ا  ستازگار بتا جامعتۀ     داده و شتیوه ختر  اب نو  زبان فارسی نیز ابریار بهدر انرخ

نگتار   تتوان بته روش تتاریخ   متی  تغییراین  کار برده است. از دلایل عمدۀ را به روایا  آنان
و متؤثر در تتداوم   ها  فعاو روایا  شفاهی بوده و همچنین به زبان گروهبر  ملرنیخواجه که 

نتد و هتم مخا لتان آن. از ستو  دیگتر،      د که هم منلتع ایتن روایتا  بود   کاکمیت اشاره کر
ختویش   تتألیف  یته در مادمتۀ  آن ش ارزش روایا  خویش بانگار  و سنجخخواجه در تاری

: 1388)صتدیی،   خلر، یعنی روایت میروب را آخرین مرک ه از معرفت به ع م تاریخ دانسره
همچنان اصتالت را بته شتفاهیا  داده و روایتا  کرلتی را نیتز بته شتفاهیا  و عینیتا           (، 84

 در معرفتت اجرمتاعی موجتود   هتا   آن نداد ارزش اخلار را با یرار، ارجا  داده و به این ترتیب
 تی ف و نزدی  به عامتۀ توان ادعا کرد زبان بیبر این اساد می؛ دوره سنجیده است آن در

ضترور  متنعیس    نگار  خواجته بته  ه و در مرن تاریخمردم از اهمیت زیاد  برخوردار بود
افهه و مستامعه  منابع میروب و مردود خویش با توسل به معاینه، مش بر عتوهشده است. و  

ای خانتان     منسجم از گذشرۀ کیا  ای ی و وضعیت مغوو در دورۀبه تیمیل آفرینش روایا
ها در تاریخ آگاهی داشتره  و  بر تاریخ و سرنوشت بشر و م ت ؛ بدین ترتیب،پرداخره است

عینی خویش از جامعه را در ارتلا  با آگاهی تاریخی، منلع شتناخت ختویش یترار     و تجربۀ
توانستره   با کفظ فاص ۀ منطای از موضو  خویشخواجه (. 36: 1388 زاده،کسن) داده است

هتا  شتفاهی مرنتو     گرا و خرافی که آکنتده از روایتت  است در ی  مریط فیر  اسطوره
  کته بترا     تور  بته  ؛سجم از تاریخ آنان دست یابدبه نگارش روایری من، تر  و مغوو بود

دراز ترای  را پیموده استت تتا    راه، «افواهِ عوام»ها و «شطر»میان  عرضۀ این انسجام روایی از
یتافرن بته    پتی دستت   درکه و  (. 152: 1366تاریخی برسد.)رزنراو، به وایعیت  ،زعم خود به
هتا   میرتوب و روایتت  را بتا مراجعته بته منتابع      و تتر   بوده، تتاریخ مغتوو  « کایات کاو»

معاصر  ۀبه جامع ،تاریخی رسانده و در پایان   آغاز کرده و به دورۀاسا یر شفاهی، از دورۀ
و خواجته   تنیده و مرداخل است هم ا ، غاللاً درمرک ه ش پیوند داده است. این فرایند سهخوی
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هتا  ها، شتنیده ندهخوا سه کوزۀاز  استکوشیده  با تمرکز بر منابع هندصدایی خویش پیوسره
دهد که به ویایع معاصتر ختویش پیونتد ختورده و بتا       اراوهروایری معنادار ها  خود، و دیده
 سازگار باشند. ،ها و نیازها  آننآرما

روایا  شفاهی، خواجته تتتش کترده استت تتا بترا        بر  ملرنینگار  از سطح تاریخ بعد
، از تتاریخ و جامعتۀ معاصتر    ی تم آورده استت     کترده و بته  مسامعه ترایت   ری  ازیلای ی که 

خی را بته عرصتۀ   تتاری  ۀو دور ۀ تتاریخی ا  را بته دور اسطوره خویش شاهد بیاورد و عرصۀ
نگتار   ی که خواجته در تتاریخ  مساو دلیل  اجرماعی جامعۀ ایران دورۀ ای خانی پیوند بزند. به

روایا  شفاهی مربو  به اسا یر کته مرتدود   در هر مجاو، از ، رو شده به رو ها خویش با آن
تاریخی و مرون میروب در دسررد منرال شتده و   مان و میان مشخصی نیسرند، به دورۀبه ز

، همتدانی ) هتا  ختویش بهتره بترده استت     گفرته  تأییدمدار  عینی در  عنوان بهاز این منابع 
شتفاهیا  دانایتان    داسا بر تاریخی ا  واسطوره خواجه در آوردن روایا . (61-62: 1373
نگتار   اختق و وفادار  اشخاخ مهتم و یلایتل را استاد تتاریخ     ، شجره و شیوۀ رفرار،یوم

هتا    ان س ف خود بته توصتیف جنتگ   یه همانند مورخجا  این به خویش یرار داده است و
روایتت ختویش را کتوو مرتور     ، مغوو بپردازد و به کیفیا  و فنتون جنگتی اولویتت دهتد    

یرتاً در  انه دهتد. ا  خاندان و نژاد افراد شتیل متی  ای ی و اصالت اسطورهشخصیت و جایگاه 
موجتب   اهمیت و اعرلتار نلتوده استت. آنچته     نفسه دارا ها فیاسطوره، نگار  خواجه تاریخ

 ا  بود کته او نهها  زماناشی از وایعیتو مغولان شد، ا  ترکان توجه و  به تاریخ اسطوره
همان وایعیری که یلایل مغوو و تر  را در رأد نظام سیاستی  ؛ یعنی کردن زندگی میآدر 

مارضتیا  و  هتا،  ضترور   تلتا  بتا  خواجته در ار  ،ن استاد بتر همتی  ؛ ای خانی یترار داده بتود  
ها  آن ایوام و یلای ی اهمیت و اعرلار یاول شتده  روایا  و اسطوره ، تنها برا   زمانهوایعیا

؛ انتد داشتره  مصتدر امتور بتوده و ناشتی مهتم     ، معاصتر  در دورۀهتا   آن است کته بازمانتدگان  
 ،معاصتر  در دورۀ هتا  یلایتل و ایتوامی کته    و  در پرداخرن به تاریخ و استطوره که  همچنان

: همتان ) د، هنتدان تمتای ی نشتان نتداده استت     اننیروها  اجرماعی کافی نداشرهنمایندگان و 
هتا   رتلتا  بتا وایعیتا    اریخ شتفاهی در ا ها و تیگاه و میزان اهمیت اسطورهیعنی جا؛ (109

 شد.رو  آن سنجیده می ها  فراعینی زمانه و ضرور 
 
 
 

کتد  بتوده    نگار  خواجه رشیدالدین بهکنندگی وضعیت کاو در تاریخ تعییناهمیت و 
یتابی  یتدر   ، توجه خویش را به آنان که در عرصۀایوام مرنو  تر  و مغوو دربارۀ که و 
 گذشره است؛ مثتً دربارۀ ده و بایه را فاط نام برده وکر ، منعطفاندها بیشرر مؤثر بودهمغوو

که در زمتان  این دلیل  اما به ؛«ذکر ایشان در تاریخ آمده»گوید:  ایُت میساُدو یوم یوُرُیان و 
نظتر   از، انتد نداشتره « امیتر بتزر   »کسی از این ایوام معرلر و معروف نلوده و ، معاصرِ خواجه

نگرشتی کته و  بته تتاریخ مغتوو       استاد  بر(. 109همان: ) اندو  یابل توضیح و توجه نلوده
او جزوتی از بدنتۀ تتاریخ مغتوو      یته یتوم یتا شخصتی در تتاریخ نوشترۀ      برا  این، داشره است

در غیتر ایتن    ؛داده باشتد  اراوهبه دولت مغوو  «یوشون»و  «نویان»و  «امرا» مرسوب شود، باید
: همتان ) دشتو و مسیو  رها میسره   کانگار  واز اهمیت تاریخی آن در تاریخ، صور 
دهنتدۀ   هتا نشتان  ، و گذشترن از آن نتام ها  ایوام بیتاریخ و اسطوره نپرداخرن به(. 181-192

تاریخی هنین ایوامی را یافرته،  وجود و اثر  ،میان تواریخ میروب آنیه در این است که و  با
، نیافرته  ایوامی داشره باشدکسی را که روایری شفاهی از هنین ، مردمان تر  و مغوومیان  در

هنتین  ؛ بنتابراین،  شد تا فرایند تیمیل روایتت بته فرجتام نرستد    موجب می است. این مسئ ه،
تتوان  متی   رو؛ از این ماندو عایم می دهد دست می ری ارزش و معنا  روایی خود را ازروای

صتدق   مخصوخ روایاتی است که بروان ،نگار  رشیدالدین، اصالت رواییگفت در تاریخ
روایتا   میتان   دربتودن روایتا  کرلتی را در میتدان و      ها و کری دفتا  از وایعتی   و کذب آن

روایتا  مهمتی کته بته شتخص هنگیزختان          که کری دربتارۀ  ور به؛ شفاهی ایوام سنجید
 یتا  شتفاهی مغتوو   بایستری از روا ، شد و در تاریخ میروب نیز نوشره شده بودنتد مربو  می

 .(109: همان) گرفتمی تأیید
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و  خاسترگاه  مربتو  بته منشتأ،    روایتا  استا یر   ت فی  ، نگار  خواجهدیگر روییرد تاریخ
را  ایتن مستئ ه   واکتد بتوده استت.    روایتت  یالب کتن درتر  و مغوو  هویت دینی مشرر 

هتا  اجرمتاعی نتاهمگون    گتروه ها  تتاریخی واکتد بترا     تعریف ریشهراسرا   توان در می
هتا و باورهتا  رایتج در جامعتۀ     بتا ارزش هتا   آن ی ای خانی و ارتلا نظام سیاس دخیل در بدنۀ
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کتد  بتوده    نگار  خواجه رشیدالدین بهکنندگی وضعیت کاو در تاریخ تعییناهمیت و 
یتابی  یتدر   ، توجه خویش را به آنان که در عرصۀایوام مرنو  تر  و مغوو دربارۀ که و 
 گذشره است؛ مثتً دربارۀ ده و بایه را فاط نام برده وکر ، منعطفاندها بیشرر مؤثر بودهمغوو

که در زمتان  این دلیل  اما به ؛«ذکر ایشان در تاریخ آمده»گوید:  ایُت میساُدو یوم یوُرُیان و 
نظتر   از، انتد نداشتره « امیتر بتزر   »کسی از این ایوام معرلر و معروف نلوده و ، معاصرِ خواجه

نگرشتی کته و  بته تتاریخ مغتوو       استاد  بر(. 109همان: ) اندو  یابل توضیح و توجه نلوده
او جزوتی از بدنتۀ تتاریخ مغتوو      یته یتوم یتا شخصتی در تتاریخ نوشترۀ      برا  این، داشره است

در غیتر ایتن    ؛داده باشتد  اراوهبه دولت مغوو  «یوشون»و  «نویان»و  «امرا» مرسوب شود، باید
: همتان ) دشتو و مسیو  رها میسره   کانگار  واز اهمیت تاریخی آن در تاریخ، صور 
دهنتدۀ   هتا نشتان  ، و گذشترن از آن نتام ها  ایوام بیتاریخ و اسطوره نپرداخرن به(. 181-192

تاریخی هنین ایوامی را یافرته،  وجود و اثر  ،میان تواریخ میروب آنیه در این است که و  با
، نیافرته  ایوامی داشره باشدکسی را که روایری شفاهی از هنین ، مردمان تر  و مغوومیان  در

هنتین  ؛ بنتابراین،  شد تا فرایند تیمیل روایتت بته فرجتام نرستد    موجب می است. این مسئ ه،
تتوان  متی   رو؛ از این ماندو عایم می دهد دست می ری ارزش و معنا  روایی خود را ازروای

صتدق   مخصوخ روایاتی است که بروان ،نگار  رشیدالدین، اصالت رواییگفت در تاریخ
روایتا   میتان   دربتودن روایتا  کرلتی را در میتدان و      ها و کری دفتا  از وایعتی   و کذب آن

روایتا  مهمتی کته بته شتخص هنگیزختان          که کری دربتارۀ  ور به؛ شفاهی ایوام سنجید
 یتا  شتفاهی مغتوو   بایستری از روا ، شد و در تاریخ میروب نیز نوشره شده بودنتد مربو  می

 .(109: همان) گرفتمی تأیید
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و  خاسترگاه  مربتو  بته منشتأ،    روایتا  استا یر   ت فی  ، نگار  خواجهدیگر روییرد تاریخ
را  ایتن مستئ ه   واکتد بتوده استت.    روایتت  یالب کتن درتر  و مغوو  هویت دینی مشرر 

هتا  اجرمتاعی نتاهمگون    گتروه ها  تتاریخی واکتد بترا     تعریف ریشهراسرا   توان در می
هتا و باورهتا  رایتج در جامعتۀ     بتا ارزش هتا   آن ی ای خانی و ارتلا نظام سیاس دخیل در بدنۀ
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هتا  ختویش گفرته استت، مغتوو     تتألیف   ور که خواجه در مادمۀهمان ی مداد کرد. استمی
هتا   آن و از هتایی داشترند  هتا نوشتره  ختود و تتر    ۀ زنتدگی جمعتی و گذشترۀ   خا ر دربارۀ
پی الاا  ایتن معنتی،    آشیارا و میرر در صورتی به خواجه(. 35همان: ) کردنددار  مینگه

 وو تتاریخ و در ستیر زمتان، دو     ؛ ب یه درها وجود نداشرهها و مغووتفاو  مهمی بین تر 
 43 ،41-40، 35همان: ) استشده و تغییر یافره  دیگر تلدیلی  به «مغوو»و  «تر »مفهوم 

، «تاتتار »هماننتد مفهتوم    ،«مغتوو »و  «تتر  »مفهتوم   خواجه، نگار  تاریخدر ...(. و 78 ،65، 
نظتر   (. بته Yıldırım, 2012: 186نمتایش گذاشتره استت )    شده را بته  ی  فرایند تاریخی  ی

یتدر    ملتانی تتاریخی مشترر  بترا      ریتز   صتدد پایته   ، درروییردرسد خواجه با این می
ختان بتوده و   آمده از زمان به کیومت رسیدن غازان ضرور  پیش اساد براجرماعی جدید 

ا  مربتو  بته یلایتل مغتوو و     و روایتا  تتاریخی و استطوره   این هدف را با مراجعه به منابع 
روایتا  استا یر    میتان   درتنایضتی کته   پتیش،    هتا از دهته  ،وایع در پیش برده است. تر 
دلیتل   آمده از دورۀ هنگیرخان بته  تأثیر وضعیت پدید، ترت ها وجود داشتها با مغووتر 
دوبتارۀ  هم زدن ساخرار ای ی تر  و مغتوو، و تجزیته و ترکیتب    ها  موف  و  در به تتش

  کته   تور  بته ؛ (349-354: 1353)گروسته،   ستو  یگتانگی ستوق یافرته بتود      این یلایل، بته 
ن اجرمتا   ایت  ی ازستوم هنگیزخان با تجمیع و تاطیع یلایل مرخاصم تر  و مغتوو، بته نتو     

 اندیشید.فع و اهداف هنگیرخان میبه منا که فاط ه بودای ی دست یافر
  و تعریتف ملتانی تتاریخی و    راسترا  ت فیت   نگتار  خواجته در  در تتاریخ  ، آنچته وایع در
شتود، بازتتابی از وایعیتا  اترتاد و     د برا  یلایل تتر  و مغتوو مطتر  متی    ا  واکاسطوره

؛ تگتذار  کیومتت ای خانتان است    در فروکتا  مغتولان و پایته    ن یلایلسا  ایؤهمیار  ر
بازگشتری بتود بترا      ،کتد ا  واهتا  تتاریخی و استطوره   که تعریف ملتانی و ریشته   همچنان

ها  استرمرار آن در  یلایل و ترسیم دورنمایی از ضرور ها  اتراد سیاسی این تاویت بنیان
، کفتظ کیومتت ای خانتان   راسترا    در ا  ایوام تر  و مغووهاسطورهدن کر نزدی . آینده
توانستت   که ایتن ایتدام متی    ؛ همچناننگار  رشیدالدین استجم ه ایداما  مهم در تاریخ از

هتا  ترکتان و   راویتان تتاریخ و استطوره    عنوان به مط وب نخلگان آگاه یلایل تر  و مغوو
ی و میرتوب  شتفاه روایتا    استاد  بتر رشیدالدین نگار  رشیدالدین باشد. مغولان در تاریخ

 
 
 

ون یُت هنَت اِرگَ استطورۀ  یالتب  را درهتا  منستوب بته تتر     ،بوزیتورد  آفترینش  اسطورۀ ،موجود
(. Gömeç, 2007: 11) ه استت ممزو  کرده و روایری واکد پدیتد آورد ها منسوب به مغوو

اترتتاد یلایتتل تتتر  و مغتتوو، هتتم بتته   بتتا استترخدام روایتتا  استتا یر  بتترا  و  ، وایتتع در
کتردن کتارگزاران ختاخ تتاریخی و هتم بته منتافع         خویش در برجسرهها  تاریخی  یدگاهد

سند  از فضا  کاکم بتر   عنوان بهنگار  را و هم این مرن تاریخاندیشیده کاکمیت ای خانی 
 اجرمتا  آن دوره گتره زده استت.    در موجود ان عصر ای خانی به معرفت و اندیشۀایر جامعۀ

دربتارۀ استطورۀ آفترینش     ابع تتاریخ مغتوو  تترین منت  ییتی از مهتم   موجود در ها  ل  داده
بته ایتن صتور  کته     ؛ کاصل ازدوا  گر  نر با آهو  ماده بوده است، نسل مغوو ها مغوو
رسد که به خواست آسمانی از آستمانی کته در آن   اصل و نسب هنگیزیاآن به برتاهینو می»

. ادامتۀ  (19 :1328)پ یتو،   «)آهو  وکشی( است بالاست، آفریده شده. همسر او یوا  مراو
 لت  ایتن استطوره پرداخرته      هاا  اجرماعی و خانوادگی مغووبه موضو  تاسیم این روایت

هتا و  دگی و ستپس خانتدانی تتر    اکرمتالاً خواجته نیتز در روایتت تاستیما  ختانوا      . است
نظتر     مغولانتاریخ سرّ  راو یون آورده، به شیوۀارگنه از اسطورۀ ها که بتفاص ه بعد مغوو

ی   همراه ها گر  مادهبه آفرینش نسل تر مربو   ۀکه در اسطور کالی ؛ درداشره است
نگتار  ختویش    (. خواجه رشیدالدین در تتاریخ 84: 1365)هیئت،  انسان کضور داشره است

 «ونه یُت نَت رگَاِ» را زیر عنتوان ک تی استطورۀ   ها  آن مرفاو ، بردن در اصل دو اسطورۀ با دست
تتر  و مغتوو کاضتر    خواست خویش که اتراد یلایتل   در راه، این ترتیب داخل کرده و به

این نیروها  ای تی و   جانب از و همراهی و کمایت کیومت ای خانی در ی مرو ای خانان ایران
در هنتین جایگتاهی، خواجته بته ایتن      . (148: 1373، )همدانی ده استتتش کرنظامی بود، 
. بایتد توجته   (43: همتان )« انتد از ایتوام اتترا    هی  یوم بود، این مغوو»رسد که گزاره می

؛ در برتاهینو از آسمان بر زمین فرود آمتده استت  ، مغولان  تاریخ سرّروایت   ل که  کنیم
نستل   ،نستلت داده  «معرلتران معرمتدالاوو  »بته  کته  شتدۀ خواجته    ترریف کالی که در روایت

یون پنتاه  نجا  یافره و به ارگنهعام دشمنان  صل دو مرد و دو زن است که از یرلکا مغولان،
، یون که خواجه در صفرا  میرر به آن بازگشره است ا  ارگنهده بودند. روایت اسطورهبر

تاستیما  یتدر  و کت  مشتارکت      لرتا   موضو  اتراد یلایتل تتر  و مغتوو، از    بر عتوه
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ون یُت هنَت اِرگَ استطورۀ  یالتب  را درهتا  منستوب بته تتر     ،بوزیتورد  آفترینش  اسطورۀ ،موجود
(. Gömeç, 2007: 11) ه استت ممزو  کرده و روایری واکد پدیتد آورد ها منسوب به مغوو

اترتتاد یلایتتل تتتر  و مغتتوو، هتتم بتته   بتتا استترخدام روایتتا  استتا یر  بتترا  و  ، وایتتع در
کتردن کتارگزاران ختاخ تتاریخی و هتم بته منتافع         خویش در برجسرهها  تاریخی  یدگاهد

سند  از فضا  کاکم بتر   عنوان بهنگار  را و هم این مرن تاریخاندیشیده کاکمیت ای خانی 
 اجرمتا  آن دوره گتره زده استت.    در موجود ان عصر ای خانی به معرفت و اندیشۀایر جامعۀ

دربتارۀ استطورۀ آفترینش     ابع تتاریخ مغتوو  تترین منت  ییتی از مهتم   موجود در ها  ل  داده
بته ایتن صتور  کته     ؛ کاصل ازدوا  گر  نر با آهو  ماده بوده است، نسل مغوو ها مغوو
رسد که به خواست آسمانی از آستمانی کته در آن   اصل و نسب هنگیزیاآن به برتاهینو می»

. ادامتۀ  (19 :1328)پ یتو،   «)آهو  وکشی( است بالاست، آفریده شده. همسر او یوا  مراو
 لت  ایتن استطوره پرداخرته      هاا  اجرماعی و خانوادگی مغووبه موضو  تاسیم این روایت

هتا و  دگی و ستپس خانتدانی تتر    اکرمتالاً خواجته نیتز در روایتت تاستیما  ختانوا      . است
نظتر     مغولانتاریخ سرّ  راو یون آورده، به شیوۀارگنه از اسطورۀ ها که بتفاص ه بعد مغوو

ی   همراه ها گر  مادهبه آفرینش نسل تر مربو   ۀکه در اسطور کالی ؛ درداشره است
نگتار  ختویش    (. خواجه رشیدالدین در تتاریخ 84: 1365)هیئت،  انسان کضور داشره است

 «ونه یُت نَت رگَاِ» را زیر عنتوان ک تی استطورۀ   ها  آن مرفاو ، بردن در اصل دو اسطورۀ با دست
تتر  و مغتوو کاضتر    خواست خویش که اتراد یلایتل   در راه، این ترتیب داخل کرده و به

این نیروها  ای تی و   جانب از و همراهی و کمایت کیومت ای خانی در ی مرو ای خانان ایران
در هنتین جایگتاهی، خواجته بته ایتن      . (148: 1373، )همدانی ده استتتش کرنظامی بود، 
. بایتد توجته   (43: همتان )« انتد از ایتوام اتترا    هی  یوم بود، این مغوو»رسد که گزاره می

؛ در برتاهینو از آسمان بر زمین فرود آمتده استت  ، مغولان  تاریخ سرّروایت   ل که  کنیم
نستل   ،نستلت داده  «معرلتران معرمتدالاوو  »بته  کته  شتدۀ خواجته    ترریف کالی که در روایت

یون پنتاه  نجا  یافره و به ارگنهعام دشمنان  صل دو مرد و دو زن است که از یرلکا مغولان،
، یون که خواجه در صفرا  میرر به آن بازگشره است ا  ارگنهده بودند. روایت اسطورهبر

تاستیما  یتدر  و کت  مشتارکت      لرتا   موضو  اتراد یلایتل تتر  و مغتوو، از    بر عتوه
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وایتتع،  درگتتذار بتتوده و رو دخالتتت یلایتتل و اشتتخاخ نیتتز بستتیار اثنفتتوذ  ۀسیاستتی و گستترر
یت  یلی ته را از شتجره و     دربتارۀ و  معمولاً روایت خود موضوعیت اجرماعی داشره است. 

 «آن زمتان »، یتوو ختودش  و بته  ا استطوره  ۀانرساب یا عدم انرساب آن به یلایتل اصتیل دور  
 «این زمان» ، یعنیمعاصر خویش ۀشرو  کرده و سپس به مویعیت و اهمیت آن یلی ه در دور

انرستاب یتا    استاد  ۀ مربو ، کاوق افراد جامعته را بتر  در دور. (151و  65: همان) پردازد می
 پایتۀ  یلایتل تتر  و مغتوو نیتز بتر     کاانیت سنجیدند و  مخر ف میعدم انرساب آنان به یلایل 

؛ یافرنتد مراتب متی  شدند و س س ه میسنجیده  یوناشررا  یا عدم اشررا  در ماجرا  ارگنه
 ،بردنتد ستر متی  که در ایتران بته   سوبرا و  و پسرانش یرا ،جاورهیامیر هزار  که دربارۀهنان

یتوم ییتان،    وم نیتوز و که به یوم نیُوز منرسب بودند و یت  . کسانیصادق بود ،همین موضو 
گیزخان هم به این دو نفتر  و خاندان هن بودندیون از اهالی ارگنه به همین اسامی نسل دو نفر

 .(151: همان) ب بوده استسمنر
أ تاریخ دینی و مشترر  تتر  و مغتوو کته همتان      همچنین در موضو  بیان منشخواجه 
 از اختذ اخلتار تتاریخی و ستنجش     جمهور این یوم مراجعه کرده و پس ها هسرند، به اسطوره

به این نریجه رسیده است کته اولاً   ،با ییدیگر، ضمن وفادار  به ک یت روایت شفاهیها  آن
دلیتل   برند؛ دوماً بهها از و  نام میها و مغووکه تر  خان استهمان ابولجه ،یافم بن نو 

نتو  بتودن    ها فاتط آنتان هسترند کته در پستر یتا نتوۀ       داشرن اصل روایت به تر  رصاخاخ
موجتود کته از ماایستۀ    تطلیاتی از اخلتار    از ایتن مادمتۀ   خان ش  دارند. خواجه بعتد ابولجه

کتل   اراوتۀ به ی  خلر واکد دست یافره و سپس بته  ، دست داده است نظریا  اعضا  ایل به
خواجه منلع کرلتی در دستت   ، رسد در این موردنظر می (. به47همان: ) روایت پرداخره است

روایتت دستت یافرته     ه ایتن کتتن  مسامعه و روایا  شفاهی پراکنده بت   ری  ازنداشره و فاط 
ها از تاریخ دینی و روایت تر  تأثیرها ترت ها، مغوودلیل در اکثریت بودن تر  به است.

منتد  داشتره، استامی مغتولی     و خواجه با فهمتی کته از ایتن مویعیر    اند داشره ییراپرسری یرار
؛ ختان آورده استت  از نام ابولجته  و ههار پسر و  را که همگی مغوو بودند، بعد دیپ یایو 

نهایتتت بتته  داده و در اراوتتهصتتور  روایتتت واکتتد  بتتدین ترتیتتب، دو روایتتت مرنتتای  را بتته
و  بتا یتراردادن اغتوز     ،وایتع  درهتا  اغتوز رستیده استت.     ساز  آن با روایت تر  ییسان

 
 
 

ایتن  یایو  بوده استت،   خان در مجموعۀ پسران دیپخان و اینیه یرهپسر یره عنوان بهخایان 
نستل  ،  ل  ایتن روایتت  (. SUMER, 1960: 361) انرااو روایی را به سرانجام رسانده است

انتد.  خان به دین توکید  اجدادشان پشت کرده و کافر شتده از ابولجه ها بعدتر ها و مغوو
هماننتد تتاریخ عمتومی     هتا یالب یلایل منرسب بته تتر    ها دردهد مغوواین روایت نشان می

انتد.  لت    و دوباره بته توکیتد گرویتده    انرااو یافره اعراب، از دین توکید  به کفر و شر 
هتا  ها و مغووا  تر ثر از معرفت اسطورهالدین که مرأجه رشیداندازها  تاریخی خواهشم

اعمام »خان به خدا  یگانه ایمان آوردند، تعداد  از رهلر  اغوز ها بهتر یه از آن بود، بعد
سو  شرق کوهیدند و نستل مغتوو را    ، بهکه ایمان نیاوردندها  آن «و برادران و برادرزادگان

بته آیتین   هتا   آن (؛ در کالی کته بنتی اعمتام گرونتدۀ    51-48: 1373همدانی، ) پدید آوردند
ها  استمی شده و به ماام و جایگاه کیومت یعنی یلایل ترکان غز وارد سرزمینتوکید ، 

دما  ایتوام  بر توکیتدپرور  اغوزختان، خت    تأکیدخواجه با در جوامع استمی دست یافرند. 
جهان استتم را تتداوم ایتن ختط روایتی      جم ه غزنویان و س جوییان به  موسوم به اغوزها و از
(؛ بتدین  55همتان:  ) دانستره استت   یخ آنتان تتوار « بستط »نگار  خویش را یرار داده و تاریخ

، وارد «کتافر »از مغولان  یده به آیین توکید  توانسرند یلل ور که ترکان گروهمان صور ،
رستیده   شتان  ران مغتولی تلا ها ناش ایفا کنند، کالا نوبت به هم جوامع استمی شوند و در آن

ا  ختود در   تلاران یلی ه جانشینان هم عنوان به گرایش به استم و توکید بروانند  ری  از بود تا
 ناش کیام جوامع استمی ظاهر شوند.

 
 گیری . نتیجه5

  ب ها  تنو مرشیل از نیروها  ناهمگون، با گرایش ق.653ورود نیروها  مغوو در ساو 
ه ی متترو بتت هتتا  فرهنگتتی، یتتومی و زبتتانی گونتتاگون دارا  خاستترگاهدینتتی و عایتتدتی، و 

بته   ،دستت داده بتود   ها  دینی و دنیتو  ختویش را از  انهکه پشرو استمی زده و آشفرۀ برران
لزوم وکد  یومی مغتوو  ، که با گذشت پنج دهه از اسرارار دولت ای خانید کوادثی انجامی

بتا   و دینتی  معضتت  عایتدتی   دهتی ستامان یز و ن گروه یومی کاکم و مؤثر عنوان بهو تر  
ان ایرانتی کته بتا دربتار     ستالار  دیتوان  مراجعه به نو  دین اکثریت رعیت ضرور  یافره بتود. 
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ایتن  یایو  بوده استت،   خان در مجموعۀ پسران دیپخان و اینیه یرهپسر یره عنوان بهخایان 
نستل  ،  ل  ایتن روایتت  (. SUMER, 1960: 361) انرااو روایی را به سرانجام رسانده است

انتد.  خان به دین توکید  اجدادشان پشت کرده و کافر شتده از ابولجه ها بعدتر ها و مغوو
هماننتد تتاریخ عمتومی     هتا یالب یلایل منرسب بته تتر    ها دردهد مغوواین روایت نشان می

انتد.  لت    و دوباره بته توکیتد گرویتده    انرااو یافره اعراب، از دین توکید  به کفر و شر 
هتا  ها و مغووا  تر ثر از معرفت اسطورهالدین که مرأجه رشیداندازها  تاریخی خواهشم

اعمام »خان به خدا  یگانه ایمان آوردند، تعداد  از رهلر  اغوز ها بهتر یه از آن بود، بعد
سو  شرق کوهیدند و نستل مغتوو را    ، بهکه ایمان نیاوردندها  آن «و برادران و برادرزادگان

بته آیتین   هتا   آن (؛ در کالی کته بنتی اعمتام گرونتدۀ    51-48: 1373همدانی، ) پدید آوردند
ها  استمی شده و به ماام و جایگاه کیومت یعنی یلایل ترکان غز وارد سرزمینتوکید ، 

دما  ایتوام  بر توکیتدپرور  اغوزختان، خت    تأکیدخواجه با در جوامع استمی دست یافرند. 
جهان استتم را تتداوم ایتن ختط روایتی      جم ه غزنویان و س جوییان به  موسوم به اغوزها و از
(؛ بتدین  55همتان:  ) دانستره استت   یخ آنتان تتوار « بستط »نگار  خویش را یرار داده و تاریخ

، وارد «کتافر »از مغولان  یده به آیین توکید  توانسرند یلل ور که ترکان گروهمان صور ،
رستیده   شتان  ران مغتولی تلا ها ناش ایفا کنند، کالا نوبت به هم جوامع استمی شوند و در آن

ا  ختود در   تلاران یلی ه جانشینان هم عنوان به گرایش به استم و توکید بروانند  ری  از بود تا
 ناش کیام جوامع استمی ظاهر شوند.

 
 گیری . نتیجه5

  ب ها  تنو مرشیل از نیروها  ناهمگون، با گرایش ق.653ورود نیروها  مغوو در ساو 
ه ی متترو بتت هتتا  فرهنگتتی، یتتومی و زبتتانی گونتتاگون دارا  خاستترگاهدینتتی و عایتتدتی، و 

بته   ،دستت داده بتود   ها  دینی و دنیتو  ختویش را از  انهکه پشرو استمی زده و آشفرۀ برران
لزوم وکد  یومی مغتوو  ، که با گذشت پنج دهه از اسرارار دولت ای خانید کوادثی انجامی

بتا   و دینتی  معضتت  عایتدتی   دهتی ستامان یز و ن گروه یومی کاکم و مؤثر عنوان بهو تر  
ان ایرانتی کته بتا دربتار     ستالار  دیتوان  مراجعه به نو  دین اکثریت رعیت ضرور  یافره بتود. 
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مندان و یالتب اندیشت   ، درای خانان ارتلا  یافره و در منافع خود با گروه کاکم شری  بودنتد 
کتردن   ، در ستازگار استمی و با وایعیا  آن پرورش یافره بودنتد  مدیرانی که در بسرر جامعۀ

تترین  استتمی مهتم   خانان مغوو با زمینۀ اجرمتاعی و فرهنگتی جامعتۀ    ها  کاکم بر ایارزش
مجترا  ارتلتا  کاکمیتت بتا متردم      ،   ای خانیسالار دیواندسرگاه ناش را برعهده داشرند. 

رین وزرا  تتاریخ ایتران استتمی    تت ی از مهتم ییت  عنتوان  بهمس مان بود و خواجه رشیدالدین 
  با یا لتۀ    ای خانی یرار داشت و از دیگر سوسالار دیوانسو در رأد کالی که از ی   در

خان دریافت کترد.  سو  غازان تاریخ مغوو را از تألیفدسرور ، استمی در ارتلا  بود جامعۀ
 بتر  عتتوه ختویش کته    معاصتر  هتا  جامعتۀ   توجه به دانش تاریخی ختود و ضترور   و  با 

را نیتز شتامل   مست مان   نتافع خانتدان ختویش و وایعیتا  جامعتۀ     دسرگاه کیومت ای خانی، م
، ی مترو  زیستت ا  که رشتیدالدین متی  کرده است. در دوره را شرو  نگارش تاریخشد،  می

هتم  ها  کاصل از تضادها  یومی و تنایضتا  عایتدتی   ها و خشونتتنش نریجۀ ای خانی در
ایتتن  بنتتابر ؛بتتردستتر متتی در وضتتعیت بررانتتی بتتهاجرمتتا   بتتار و هتتم در عرصتتۀدر داختتل در

ه کیا  با توجه ب نیز ضروریا ، و  با مراجعه به روایا  میروب و شفاهی مغوو و تر  و
ها  فرهنگی جامعتۀ ایتران عصتر ای ختانی،     بر بنیان نگار  آفرید که  تاریخی آنان، اثرعین

توانسره استت   الرواریخجامعخواجه در  داد. میو نیازها  آن را انعیاد  مساولو  اسروار بود
  ریت   آن از تأییتد و ستنجش و   ،میرتوب  استا یر   یالتب روایتت   هتا را در ها و مغتوو تر 

خاسرگاه واکد نشان دهد. و  همچنین  از ی  یوم و ،مراجعه به روایا  شفاهی دانایان ایل
با اسرناد به روایتا  استتمی   ها، تاریخ یلایل تر  و مغوو را با اتیا به روایا  شفاهی تر 

کتردن آن بتا    و برابتر  مشترر  ایتن یلایتل    جتد  عنوان به اخذ نام یافم بن نو  ،و اسراوی یا 
 ترکیتب  در آنتان را  -رودشتمار متی  ا  در تاریخ تر  بهکه شخصیری اسطوره -خانابولجه

 جامعتۀ عاایتد   بتا کتاکم   ایضا  عایدتی گتروه تا به تن است تاریخ عمومی استم وارد کرده
گرفرن این ایتوام   یرار گروه کاکم، و عنوان بهاستمی خاتمه دهد. اتراد یومی مغوو و تر  

روایتت از تتاریخ ایتن ایتتوام، در     دو مرتتور اساستی در  عنتوان  بته  در ترکیتب تتاریخ استتم،   
آشتفرگی دربتار و جامعته    است تا بته   توجه یرار گرفره نگار  خواجه رشیدالدین مورد تاریخ



دوفصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ نگری وتاریخ نگاری دانشگاه الزهرا)س( / 115

 
 
 

کفتتظ موجودیتتت ختتویش و تریتتیم ملتتانی  راستترا   درو کیومتتت ای ختتانی  پایتتان دهتتد
 ، گام بردارد.تمرکزگرایی

 
 منابع

  مرمتود میرآفرتاب. تهتران:     . ترجمتۀ تاریخ مغول در ایرران (. 1351) اشپولر، برتولتد
 بنگاه ترجمه و نشر کراب.

 الله رشیدالدین فضل الرواریخجامعبازنمایی مفهوم ایرانیت در (. »1382) یار ، فریدون الله
 .67-47. صص1ش. 4. دمطالعات ملی فصلنامۀ «.همدانی

 شناسری انسران  مجلرۀ  «.تاریخ شفاهی ،ادبیا  شفاهی(. »1389) ایزد  جیران، اصغر .
 .50-32صص .12. ش8د

 تهتران: مرکتز نشتر    . 2. چدین و دولت در ایران عهد مغول(. 1370) شیرین ،بیانی
 دانشگاهی.

  ( 1328پ یو، پتل.) ّدانشتگاه  تهتران:   .2ن بیتانی. چ شتیری  . ترجمتۀ ی مغرونن تاریخ سر
 تهران.

  الرتتتواریخجتتتامعالله همتتتدانی و رشتتتیدالدین فضتتتل»(. 1381) آذر، پتتتروینترکمنتتتی.» 
 .220-191صص .34ش .دانشگاه شهید بهشتی انسانی علوم پژوهشنامۀ

 سیاستی خواجته رشتیدالدین     مص رت عمومی در اندیشتۀ »(. 1388)زاده، اسماعیل کسن
 . 36. خ1. ش1. دانجمن ایرانی تاریخ پژوهشنامۀ «.الله همدانیفضل

 2آزاد. چاستدالله   . ترجمتۀ نگراری در اسر م  تاریخ تاریخ(. 1366) رزنراو، فرانرس .
 آسران یدد رضو . مشهد:

  ( 1388صتتدیی، ناصتتر« .)  نگتتار  استتتمی تتتاریخ روییتترد معرفرتتی خلرمرتتور در .»
 .84. خ4. ش19. دنگارینگری و تاریخ تاریخ

 _____ (1393 .)تتاریخ  . تهران: پژوهشیدۀ عصر سلجوقی ایران نگاری درتاریخ
 استم.



116 / جایگاه تاریخ شفاهی و اسطوره ها در تاریخ نگاری رشیدالدین فضل الله

 
 
 

 علدالرستین مییتده. تهتران:    . ترجمتۀ  امپراتوری صحرانوردان(. 1353) گروسه، رنه
 بنگاه ترجمه و نشر کراب.

 دانشگاه تلریز.. تلریز: 2. چمسائل عصر ایلخانی(. 1391) مرتضو ، منوههر 
 علاد مخلر. تهران: نشر مرکز. ترجمۀ. ها مغول(. 1371) مورگان، دیوید 

  سررامانیانغ نونویررانغ : نگرراری فارسرریترراریخ (.1391) میثمتتی، جتتولی استتیا
 مرمد دهاانی. تهران: نشر ماهی. ترجمۀ .سلجوقیان

 نو.. تهران:  ر  اللهرشیدالدین فضلخواجه (. 1377)رجب  زاده،هاشم 
  ستعی و اهرمتام اکمتد آتتش.      ه. بالتواریخجامع (.1362الله )فضلهمدانی، رشیدالدین

 . تهران: دنیا  کراب.2 

 _____ (1373.) تهران: نشر 2و  1روشن.   مرمد تصریح و ترشیۀ .التواریخجامع .
 اللرز.

 _____ (1386 .)روشتن.   . تصتریح مرمتد  سرلجو  : تراریخ لل  الترواریخ  جامع
 تهران: مرکز پژوهش میراث میروب.

 ۀ  م و دوراز اسر  پیش: تاریخ و فرهنگ ترکان نگاهی به (.1365) هیئت، جواد
 .هاپ کاویان . تهران:اس می

 ENCYCLOPEDIA IRANICA (2016). VolXIV. Fasc5. PP462-468. 

 Gömeç, Saadettin (2007). "Türklerin ve Moğulların Tarihi iki 
Boyu. Ankara Üniversitesi". Turkish Studies. Say2/1. PP10-16. 

 Reuven Amitai-Preiss (1996). "Ghazan, Islam and Mongol 
Tradition: A View from the Mamluk Sultanate". Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies. Vol59. No1. PP1-10. 

 Sienna, Z. Jackson (2012). The Life and Works of Rashid-al-
Din: Jewish Vizier in the Mongol Ilkhanid Court. Pepperdine 
University. 35: PP2-3.  

 SUMER, Faruk (1960). Oğuzlara ait Destani Mahiyetde Eserler. 
Ankara: TTK. 

 Yıldırım, Kürşat (2012). "TATR ADININ KÖKENİ 
ÜZERİNE". Türkiyat Mecmuası. C22. PP171-190. 

 
 
 
 
 

 واهیخهای فکری مشروطهبازنمود بنیان
 های عصر قاجاردر خوابنامه

 
 1بیرجندی هزاد علیزهرا 

 2هزاد علیزهره 
 

 14/9/94تاریخ دریافت: 
 14/4/95تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده
کهه در   ای هسهنن  نگارانهه  تاریخ منابع غیر جمله های عصر قاجار ازخوابنامه

 ی طیهه  جایگهاه ، گیری انقلاب مشهرطهه ی فکری شکلهازمینهآشنایی با 
به قالب نوشناری  آطردن ان عصر قاجار با رطیفکر رطشندارن . شماری از 

 ایهن  .انه   شهان را بیهان کهرد     اننقادی هایافکار نوخواهانه ط ای   ،خوابنامه
ههها ط اقنئههازاا زمانههه، ی، محهه طدیتبنههابر ملااتههاا  یا هه ان یشهمن ان 

وجهود ط تبیهین   مبهرای بهه لهالش کشهی ن نته        ی منا هب خوابنامه را قالب
ضهمن  ، ااضهر  در مقاله  انه .  خهویش یافنهه   ای ط نوگرایانه  اصلا های نتر

 هیااننام   اثهر ههالبو ،    المحسهنین  مسهال   هایامهتحلیل محنوای خوابن
ال طل  تبریهیی،  از مسنشار هکلم ای، ی  العاب ین مراغه از زین بیگابراهی 
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